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چکیده

قدرت نرم در آستانه قرن بیست‌ویکم یا عصر اطلاعات، اهمیتی روز‌افزون پیدا کرده، زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است. فهم درست قدرت نرم با نگاهی تطبیقی به قدرت سخت به‌دست می‌آید. از دیدگاه نئولیبرالیسم قدرتی مهم است که هزینه‌های مالی و جانی کمتری برای آنها داشته باشد و افزون بر مشروعیت‌سازی، افکار عمومی را با خود همراه سازد. همچنین به صورتی مسالمت‌آمیز به اهداف مورد نظر نائل آید. قدرت نرم پدیده‌ای پیچیده و مرکب است و برخلاف قدرت سخت که ماهیتی ایستا و بسیط دارد، از ماهیتی چندبُعدی برخوردار است. قدرت نرم دارای شاخص‌هایی چون افزایش اقتدار، ماهوی و ذهنی بودن، سنتی بودن، فراگیر بودن، تغییر پذیری، وابستگی متقابل با قدرت سخت و... است و در این راستا از ابزارهایی چون رسانه‌های دیداری و شنیداری، جنگ سایبری و عملیات روانی بهره می‌برد. پژوهش حاضر از روش اسنادی- تبیینی بهره گرفته است و دارای هدف پژوهشی و توسعه‌ای است. در نوشته حاضر پس از مقدمه، در ابتدا به چارچوب نظری و انواع قدرت سخت، نرم و هوشمند پرداخته می‌شود و پس از آن منابع، اهداف، شاخص‌ها و ابزار‌های قدرت نرم به تفصیل بررسی و تحلیل می‌شود و در پایان نیز به طور موردی، از قدرت نرم امریکا علیه ایران و راهکارهای ایران برای مقابله با قدرت نرم امریکا بحث  می‌شود.
واژگان کلیدی: قدرت نرم، نئولیبرالیسم، رسانه، عملیات روانی، فرهنگ.
در کلی‌ترین سطح، قدرت
 به معنای توانایی تأثیر‌گذاری بر رفتار دیگران به منظور رسیدن به نتایج دلخواه خویش است. در واقع، می​توان گفت راه‌های مختلفی برای تحت تأثیر قراردادن رفتار دیگران وجود دارد که از جمله می​توان به تهدید یا اِعمال نیروی قهریه اشاره کرد، همچنین می‌توان با کاربرد منابع اقتصادی دیگران را وادار به پیروی نمود یا اینکه با بهره‌گیری از مؤلفه‌های نرم‌افزاری قدرت، آنها را جذب و با خود همراه کرد.

موضوع قدرت نرم
 به‌عنوان یک واژه در علم سیاست، به‌ویژه در حوزه منازعات بشری و از زمان قدیم مطرح بوده است. قدیمی‌ترین مدرک در باره قدرت نرم به دوران کنفوسیوس بازمی‌گردد. با ظهور ادیان، به‌ویژه اسلام و گسترش سریع آنها در جهان، نقش قدرت نرم برجسته‌تر و به یک عامل سرنوشت‌ساز تبدیل شد. اسلام نه بر اساس قدرت سخت
، بلکه با تکیه بر قدرت نرم گسترش یافت. از قرن شانزدهم و شکل‌گیری نظام ملت-دولت و سلطه یافتن اندیشه‌های مادی‌گرایانه در غرب، به‌تدریج قدرت نرم به فراموشی سپرده شد یا تحت‌الشعاع قدرت سخت قرار گرفت. مولفۀ  قدرت نرم به‌تازگی در ادبیات سیاسی جهان و رهیافت‌‌های قدرت جایگاهی مناسب پیدا کرده است و هر روز زوایای جدیدی از آن واکاوی و عرصۀ آن گسترده‌تر می‌شود. فهم درست این پدیده با نگاهی تطبیقی
 به قدرت سخت، به دست می‌آید. قدرت سخت اگرچه در طول تاریخ سیاسی تحول بسیار یافته و تمامی گونه‌های آن یکسان و بسیط
 ارزیابی شده است، لیکن قدرت نرم، پدیده‌ای پیچیده
 و مرکب
 است. قدرت نرم بر خلاف قدرت سخت که دارای ماهیتی ایستا و بسیط است، ماهیتی ژلاتینی
 و چندبعدی
 دارد. در این زمینه، "ای.اچ.کار"  در دوره کشمکش‌های روزافزون بین دولت‌ها در میان دو جنگ جهانی اعتقاد داشت: 
قدرت ناشی از باور برای دست‌یابی به اهداف سیاسی از قدرت اقتصادی و نظامی ضرورتاً تأثیری کمتر ندارد و همواره پیوند نزدیکی بین آنها وجود دارد (میلسن و همکاران، 1388، ص40).

تحولات جریان​ساز عرصه جهانی پس از پایان جنگ سرد
 سبب کاهش رواج ابزارهای سخت‌افزاری قدرت و اقبال روزافزون بازیگران کوچک و بزرگ به کاربرد قدرت نرم برای تحمیل اراده به یکدیگر شده است، به عبارتی دیگر  تحولات شگرف محیط بین‌الملل طی دهه‌های اخیر سبب بروز دگرگونی‌های عمیق در شیوه‌های اعمال قدرت میان بازیگران شده است. ظرف جهان کنونی برای کاربرد ابزارهای سخت‌افزاری قدرت در مقیاس وسیع مضیّق گشته و جهانیان، دیگر شعله‌ور نمودن پیاپی آتش جنگ‌های خونین را همچون گذشته بر نمی‌تابند، بنابراین کاربرد قدرت نرم از جنبه‌های گوناگون بر قدرت سخت چربش و برتری یافته است تا جایی که حتی ابرقدرت جهانی را نیز از توجه جدی به شیوه‌های نوین تحمیل اراده در عصر ارتباطات و اطلاعات
، نظیر فرهنگ
 گریزی نیست. جوزف نای در کتاب "قدرتی برای رهبری" برقراری نظام لیبرالی را جایگزینی مناسب برای ساختار اقتدارگرایانه در جهان می‌بیند. به اعتقاد وی ساختار معطوف به ارزش‌های آزادانه و لیبرالی باعث کنترل هر چه بهتر جامعه جهانی می‌شود و سرانجام مشروعیت و ارزش‌های امریکایی بازیابی می‌شود (نای، 2008، ص92). با این تفاسیر، باید گفت جنگ نرم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که از فردای پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، از یک سو به دلیل ناکام بودن در اعمال نظام تک​قطبی از طریق سیاسی و اقتصادی و از سوی دیگر به واسطه رشد و پیشرفت و توسعه پایدار ایران و حرکت به سمت یک کشور قدرتمند و به خصوص نقش تعیین​کننده آن در عرصه روابط بین​الملل، شدتی روزافزون پیدا کرد.
مقاله پیش‌رو در ابتدا با ارائه یک چارچوب نظری در باب قدرت، در صدد است تا پیش از شناخت‌شناسی قدرت نرم، ابزارها و شاخص‌های آن را تبیین کند. سپس با واکاوی در انواع قدرت (سخت و نرم) و تمرکز بیشتر بر مفهوم قدرت نرم، سرانجام به طور موردی از قدرت نرم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و چگونگی مقابله ایران با قدرت نرم امریکا مطالبی را ارائه می‌کند.
1- چارچوب نظری؛ قدرت و نئولیبرالیسم 

در این قسمت از نوشتۀ حاضر به بررسی نظریات نئولیبرالیسم پرداخته می‌شود و به طور کلی مفروضه‌های اصلی آن در نظام بین‌الملل و مفروضه‌های مرتبط با قدرت نرم بیان می‌شود.
نئولیبرالیسم یکی از نظریات جدید در روابط بین‌الملل است. به طور دقیق نئولیبرالیسم در دهۀ 1980 مطرح شد و نظریه‌پردازان اصلی آن رابرت کوهن
 جوزف نای و دبلیو اویکن
 می‌باشند. رهیافت نئولیبرالیسم شکل تعدیل یافته لیبرالیسم است که از درون اندیشه‌های رئالیستی شکل گرفته است. اگر چه نئولیبرالسم که از آن با عنوان نهادگرایی نئولیبرال یاد می‌شود، اما از انواع لیبرالیسم نظیر لیبرالیسم جمهوری‌خواه، لیبرالیسم تجاری و لیبرالیسم جامعه‌شناختی متمایز است. در این راستا باید افزود، نئولیبرالیسم دربر گیرندۀ همة اشکال یاد شده است و جامع‌ترین چالش نظری نسبت به واقع‌گرایی به‌شمار می‌رود (قوام، 1386، ص71). 

باور پایه نئولیبرالیسم این است که دولت‌ها کنش‌گرانی ذره‌ای
 یا اتمیستی‌اند (یعنی جدا از دیگران و فاقد پیوندهای اجتماعی میان هم) که می‌کوشند دستاوردهای مطلق منفرد خود را به حداکثر برسانند و نسبت به دستاوردهای دیگران بی‌تفاوت‌اند. عقلانیت
 نیز به معنای وجود ترجیحات منظم و یکپارچه، قدرت محاسبه سود و زیان و تلاش برای به حداکثر رساندن سود است. با افزایش دستاوردها، دولت‌ها به مفیدیت بیشتری می‌رسند. پس اگر همکاری باعث کسب سود بیشتر شود باید به آن مبادرت کرد (مشیرزاده، 1385، ص67). 
اصولاً نئولیبرالیست‌ها دولت
 را به عنوان نمایندۀ مشروع جامعه مسلم فرض می‌کنند و برخی از آنان بازیگران غیردولتی
 را تابع دولت می‌دانند. همچنین وضعیت ساختاریِ نبود اقتدار مرکزی
 را در نظام بین‌الملل می‌پذیرند، ولی از نظر آنان نبود اقتدار مرکزی  به معنای ناممکن بودن همکاری میان دولت‌ها نیست (قوام، 1386، ص75).
نئولیبرالیسم ویژگی آشوب‌زدگی نظام بین‌الملل را انکار نمی‌کند و امنیت را محدود به مسائل ژئوپلیتیک و نظامی نمی‌داند بلکه بر مسائل دیگری مانند ثروت، رفاه و موضوعات زیست‌محیطی نیز تأکید می‌ورزد. آنها با وجود آنکه معتقدند دولت‌ها همچنان بازیگران عمده به شمار می‌روند، ولی به الگوی بازیگر مختلط
 که شامل سازمان‌های بین‌المللی فراملی و غیرحکومتی می‌شود نیز می‌اندیشند (قوام، 1386، ص72).
نئولیبرالیست‌ها معتقدند می‌توان از طریق سازمان‌های بین‌المللی
 آنارشی موجود در نظام بین‌الملل را کاهش داد، بنابراین بر اهمیت رژیم‌های بین‌المللی
 تأکید می‌ورزند. آنها معتقدند قدرت برتر، یعنی توانایی انجام عملی کنترل شده توسط دولت. پارادایم نئولیبرال، در توانایی و قدرت دولتِ برتر در تهیه و ارائۀ کالای عمومی ملی و بین‌المللی نهفته است و بر فشار سیاسی چندجانبه تأکید دارد. آنها معتقدند هنگامی که دولت قدرت اقتصادی داشته باشد می‌تواند در کنار آن قدرت سیاسی، نظامی و راهبردی نیز پیدا کند. 
نئولیبرال‌ها معتقدند قدرت سخت‌افزاری به تنهایی جواب نمی‌دهد، در نتیجه به چهرۀ دوم قدرت یعنی وام‌های بانک جهانی، تحریم‌های اقتصادی، افکار عمومی و گسترش دمکراسی و... روی می‌آورند. قدرت نرم بر رویکرد نئولیبرالیستی مبتنی است، یعنی به مجموعه‌ای از مؤلفه‌های فرهنگی و اصولی اشاره دارد. نئولیبرال​ها معتقدند جدال مستقیم نظامی هزینه‌های بسیار اقتصادی و راهبردی به کشور مهاجم تحمیل می‌کند. این نظر در مقابل اندیشه رئالیست‌ها مطرح است که معتقدند باید هر هزینه‌ای را برای رسیدن به هدف پرداخت کرد. در حال حاضر کشورهای غربی و در رأس آنها امریکا تاکتیک‌های جنگی خود را تغییر داده، از روش جنگ سخت به جنگ نرم روی آورده‌اند. اصولاً اندیشه نئولیبرال‌ها بر پایه اقتصاد شکل می‌گیرد و به همین جهت قدرت نرم برای نخستین‌بار توسط نئولیبرال‌ها مطرح شد که طبق آن قابلیت‌های کشور مهاجم را برای کنش در صحنه بین‌المللی منعکس می‌کند. برای نمونه، جنگ امریکا علیه عراق به ظاهر یک‌ماهه به سود امریکا به پایان رسید، اما باید توجه داشت که از مارس 2003 تا اوایل سال 2012 که عراق را ترک کرده‌اند، آنها حدود 9 سال مستمر هزینه‌های مختلفی  را به دلیل ماندن در عراق پرداخت کردند. انتقاد نئولیبرال‌ها به همین موضوع است و آنها این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا امریکا طی سال‌های گذشته با رکورد اقتصادی مواجه شده، و چرا چهره امریکا به عنوان یک کشور جنگ‌طلب مخدوش شده است؟  نئولیبرال‌ها معتقدند جنگ نرم به همین دلیل اهمیت پیدا می‌کند. 
2- تبارشناسی قدرت
از دیرباز در نظریه‌های مختلف روابط بین​الملل، ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی به مفهوم قدرت و قدرت ملی توجه شده است. در این راستا، "فردریک راتزل" و "رودلف کیلن" به موضوع قدرت و رابطه آن با سیاست پرداخته‌اند. همچنین آلفرد تایر ماهان، هلفورد مکیندر، نیکولاس اسپایکمن، سورسکی، هانتینگتن و برخی اندیشمندان قدرت را بر حسب قابلیت محاسبه آن به قدرت مرئی (سخت) و قدرت نامرئی (نرم) تقسیم‌بندی کرده‌اند (زرقانی، 1385، ص2).

از نظر کارشناسان قدرت را می‌توان از حیث نوع ابزار به کار گرفته شده، ماهیت و شاخص‌هایش، به دو نوع سخت و نرم تقسیم‌بندی کرد. برای نمونه، پیتر تیلور و فلینت قدرت را "توانایی کسب پیروزی در یک منازعه چه به صورت کاربرد آشکار زور یا تهدید به زور، چه به صورت نهانی و از طریق عدم تصمیم​گیری یا مزیت​های ساختاری" تعریف کرده‌اند (تیلور و فلینت، 2000، ص374). به عبارت دیگر، قدرت سخت متوجه ایجاد تبعیت از راه اعمال خشونت است که در آن تبعیت، ناشی از جباریت است؛ اما در مقابل، قدرت نرم مبتنی بر ایجاد تبعیت از راه نمایش حقانیت ناشی از جذابیت است. در ذیل به تبارشناسی و تیپولوژی قدرت در روابط بین‌الملل و ادبیات تئوریک خواهیم پرداخت.
2-1. قدرت سخت  
قدرت سخت مفهومی آشنا در میان نظریه‌پردازان واقع‌گرا در روابط بین‌الملل است. مؤلفه‌های مادی همچون توانایی نظامی، تسلیحاتی و مالی باعث گسترش حوزه قدرت سخت می‌شود و به نوعی با توسل به زور، ارعاب و سرکوب مخالفان در جهت دستیابی به اهداف مادی از قدرت سخت بهره‌برداری می‌شود. برای نمونه مورگنتا در کتاب "سیاست میان ملت‌ها" قدرت نظامی و سخت‌افزارانه را راهی برای توازن قوا
 می‌داند (مورگنتا، 1374، صص85-63). در واقع قدرت سخت در تعاریفی که از سوی اندیشمندان ارائه شده است، به معنای دست‌یابی به ظرفیت‌ها و منابعی است که با آنها می‌توان در نتیجه یا برون‌داد یک فرآیند نفوذ کرد. بنابراین کشور زمانی قوی است که جمعیت بیشتر، اراضی وسیع‌تر، منابع طبیعی کلان‌تر، استحکام اقتصادی، نیروهای نظامی و ثبات اجتماعی داشته باشد. قدرت سخت به یک کشور امکان می‌دهد کشور دیگری را تطمیع یا تهدید یا مورد هجوم با ابزارهای سخت قرار دهد تا به منافع کشور اول گردن نهد. قدرت به سادگی قابل تعویض از یک زمینه بر دیگر زمینه‌ها نیست و دارای ساختار هرمی با منطق "بالا به پایین" است (تولایی، 1387، ص48). کما اینکه می‌توان قدرت سخت را از قدرت‌های غیرفرهنگی شده ارزیابی کرد، بدین معنا که آن دسته از منابع قدرت را که فارغ از اصول و هویت فرهنگی جامعه عمل می‌کنند، می‌توان سخت نامید. ویژگی بارز آن تحلیل آن به آمریت
 است که مطابق آن، فرد موضوع قدرت، به اطاعت واداشته می‌شود. به همین دلیل است که امکان تولید و اعمال قدرت در صورتی متصور است که بین اعمال قدرت و محیط، تفکیک صورت گرفته باشد (رفیع و قربی، 1389، ص120). در واقع، قدرت سخت بر توانایی تغییر رفتار دیگران یا تصمیمات و انتخاب‌های آنها بر مبنای تهدید یا پاداش استوار است. به بیان دیگر، هویج‌ها
 (پاداش‌های اقتصادی) و چماق‌ها
 (تهدیدهای نظامی) موضوع آن هستند و اجبار
 و نوازش
 دو عنصر کلی و مرکزی قدرت را تشکیل می‌دهند، اما قدرت نرم برپایۀ تبدیل تمایلات
 به برون‌دادها
 شکل می‌گیرد و موضوع آن به جای اجبار، جذابیت
 است. این شیوۀ قدرت بر پایه اقناع کردن
 دیگران برای پیروی یا موافقت با هنجارها
 و نهادهایی
 است که رفتار خواسته شده را تولید می‌کنند (پورسعید ، 1389، ص36).
2-2. قدرت نرم 

تأمل پیرامون بُعد نرم قدرت سیاسی ریشه‌ای بس عمیق در سرزمین‌هایی با تاریخ باستانی دارد، کما اینکه یکی از قدیمی‌ترین شواهد درباره وجود مفهوم قدرت نرم به لائوتسه، فیلسوف چینی و بنیانگذار اخلاق عملی "تائو"، معاصر کنفوسیوس بازمی‌گردد. نوشته‌های لائوتسه مشتمل بر توصیه‌های سیاسی به رهبران و خرد عملی برای مردم عادی بودند. وی در نوشته‌های خود ارزش‌های زنانه
 را تبلیغ می‌کرد و روی ویژگی‌های منفعل، استوار و ساکن و خاموش طبیعت تأکید داشت، که با ویژگی‌های فعال و پر انرژی در تضاد بودند. او همچنین از داشتن بدون تعلق
 دفاع می‌کرد و اعتقاد داشت در اندیشه تائو تنها ویژگیِ مفید ضعف است. از نظر او هر چه شخص پرتلاش​تر باشد با مقاومت بیشتری روبه‌رو می‌شود و بر عکس، هرچه با طبیعت هماهنگی بیشتری داشته باشد، نتیجه بهتر و  بیشتری می‌گیرد. از دیدگاه کلی افتادگی بالاترین ارزش‌ها می‌باشد (بولتز، 1993، صص290-269). یونانیان باستان نیز، حتی پیش از رواقیون
، در زمینه قدرت نرم، از خود میراث گرانبهایی بر جای گذاشته‌اند. یونانیان، از پرایکلسِ سیاستمدار تا دموکریتوس، با مطرح کردن مفاهیمی اجتماعی نظیر قانون اساسی، دمکراسی، گستره عمومی سیاست و رجحان آن بر گستره خصوصی و... در عرصه قدرت نرم گام‌های استواری برداشتند (داگلاس، 1963، ص9).
در سرزمین‌های دیگر عهد باستان، از جمله ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از ایده قدرت نرم را به خوبی در آن پیدا کرد. بسیاری از اشعار و اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های فارسی، مانند "با پنیه سر بریدن" وجود دارد که از گذشته‌های بسیار دور به ارث رسیده است که همگی اشاره به وجود ایده و مفهومی از قدرت در جامعه گذشته ایران داشتند که با ویژگی‌های قدرت نرم همخوان بودند. به عقیده برخی صاحب‌نظران، عصر قدرت نرم پس از فروپاشی شوروی شروع و امروز در ادبیات راهبردی جهان وارد شده است. بین صاحب‌نظران این موضوع، به طور قطع جوزف نای از پیشگامان اصلی طرح قدرت نرم به شمار می‌آید که کتاب و مقالات بسیاری نگاشته که از جمله آنها کتاب قدرت نرم است. وی کتاب قدرت نرم خود را با عباراتی تأمل‌برانگیز آغاز می‌کند: «بیش از چهار قرن پیش، نیکولو ماکیاولی به شاهزادگان ایتالیایی اینگونه گفت: این که مردم از  شما بترسند، مهم‌تر است از این که شما را دوست داشته باشند.»
در واقع می​توان گفت قدرت نرم از سال‌های پس از جنگ سرد مورد توجه گسترده محافل سیاسی و اجتماعی بین‌المللی قرار گرفت و برای اولین‌بار به عنوان یک تئوری مطرح شد. جوزف نای قدرت نرم را توانایی اعمال‌کنندۀ قدرت برای تحقق اهداف خود از طریق جذابیت و نه اجبار یا پاداش مالی تعریف کرده است. در سال 1990، نای در آثار خود، ابتدا از تغییر ماهیت قدرت در سیاست جهانی
 سخن گفت و ایده قدرت نرم را مطرح کرد. او نفوذ غیر اجباری
 را به صورت قدرت نرم مفهوم‌سازی کرد و عرصه بین‌الملل پس از جنگ سرد را عرصه نشو و نمای آن دانست (نای، 1990، صص179-177). 

اگرچه راه‌های مختلفی برای دست‌یابی به اهداف و منافع ملی یک کشور وجود دارد، از جمله بهره‌گیری از تهدید به اعمال قدرت و زور، همچنین تطمیع کردن، اما راه دیگری که گویای شکل قدرت نرم است یعنی جذب کردن و همکاری به نحوی که آنچه را که می‌خواهید انجام دهند نسبت به دو راه‌حل دیگر همیشه کم‌هزینه‌تر است. بدین ترتیب، در سال‌های اخیر "نظریه قدرت نرم" در بسیاری از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی مطرح شده است (پوراحمد، 1389، ص53). در این راستا و به اعتقاد جوزف نای ترویج همکاری‌های جهانی، منطقه‌ای و تلاش در جهت افزایش جذابیت فرهنگ، سیاست، ارزش‌ها و نهادهای امریکا راهی مناسب برای اعمال قدرت امریکا در عصر در حال گذار است، زیرا قدرت نظامی به تنهایی توانایی حفظ هژمونی فرهنگی و سیاسی را برای امریکا ندارد (نای، 2004، ص7).
نشریه سیاست خارجی
 اولین نشریه امریکایی بود که دیدگاه نای در رابطه با مفهوم قدرت نرم و اینکه قدرت نرم یک قدرت فرهنگی
 است را به کار برد. نای نظریه تغییر ماهیت قدرت را به قدرت امریکا  بسط داد و در این چارچوب دیدگاه قدرت نرم را روی قدرت امریکا انطباق داد. نای قدرت نرم را هم‌پا و هماهنگ با قدرت سخت می‌دانست. نای کشورداری
 مؤثر در جهان کنونی را در پرتو به‌کارگیری قدرت نرم، میسر و بادوام می‌دانست. نای تحت تأثیر تحولات در عراق، بر روی محدودیت‌های بر سر راه قدرت و راهبرد امریکا تأکید کرد و از قدرت نرم به عنوان جانشین و جایگزینی برای قدرت سخت نام برد (نای، 2003، صص 65-59).
از دیدگاه نای، قدرت نرم مبتنی بر توانایی تنظیم یک دستور کار سیاسی
 است به نحوی که موجب شکل‌دهی به ترجیحات سایرین شود. برای نمونه، در سطح فردی، یک پدر و مادر خردمند نیک می‌دانند که چنانچه کودکان‌شان را با باورها و ارزش‌های صحیح تربیت کنند، قدرت بیشتر و ماندگارتری خواهد داشت نسبت به زمانی که صرفاً بر تنبیه بدنی یا قطع پول توجیبیِ آنها متکی باشند (سعیدی، 1389، ص91).
2-3. قدرت هوشمند 
پیشینة مطرح شدن قدرت هوشمند به سال 2004 بازمی‌گردد، که خانم سوزان ناسل
 مقاله‌ای تحت این عنوان در نشریه سیاست خارجی منتشر کرد. قدرت هوشمند به معنای ترکیب قدرت سخت و نرم، روشی محتاطانه برای بهره‌برداری هوشمندانه از قدرت در سیاست خارجی کشور است. ادبیات قدرت هوشمند در سیاست خارجی امریکا به معنای دست‌یابی به منفعت عمومی و تثبیت هژمونی
 فرهنگی و سیاسی امریکا در شرایطی است که تمام ابزارهای ممکن در اختیار کشور نیست، بنابراین با توسل به رابطه هوشمندانه با متحدین جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد (ناسل، 2004، ص131). در این باره زمینه، قدرت هوشمند مطرح شده توسط خانم "ناسل" برآیند نقاط قوت و حذف نقاط ضعف در قدرت سخت و نرم می‌باشد که معتقد به تقویت و هماهنگی تمام قوا برای تداوم و بهبود برتری امریکا در جهان است. این سیاست بر خودکفایی، بهبود وضع حقوق بشر، تجارت آزاد دولت‌ها، تساوی در برابر قانون، توسعه همه‌گیر اقتصادی و... تأکید دارد (تولایی، 1387، ص55). کما اینکه قدرت هوشمند ترکیب هوشمندانه از قدرت سخت و نرم است. منظور، ترکیب هوشمندانه منابع قدرت سخت و نرم با توجه به شرایط محیطی و زمانی است. غرض از منابع نرم آن دسته از منابع قدرتی است که سرانجام، استعداد و توان جذب بازیگر را شکل می‌دهند و شامل مؤلفه‌هایی چون اغواء، شیفتگی، دوست داشتن و... می‌شود که ویژگی محوری آنها پذیرش، و شکل عمومی آنها اقتدار است (قربی، 1390، صص16-14).
جوزف نای قدرت هوشمند را به عنوان دیدگاهی در روابط بین‌الملل تعریف کرد که می‌تواند قدرت سخت و نرم را با یکدیگر ترکیب کند و برآیند آن دو را به صورت یک راهبرد پیروزی‌آور
 درآورد. همچنین از نظر نای، رهبران کارآمد باید توان درک محیط خود را داشته باشند و مطابق تغییرات محیطی، سیاست‌های خود را تنظیم و به این وسیله بقای خویش را تضمین کنند. این توانایی، درک هوشمند بافت‌های مختلف است به طوری که بسته به شرایط، قدرت نرم و سخت را با درجات مختلف به کار می‌برند. بنابراین برآورد درست شرایط و در نتیجه سیاست‌گذاری درست را می‌توان ناشی از درک هوشمندانه شرایط دانست.
قدرت هوشمند نیز مبتنی بر منابع قدرت هوشمند است. قدرت هوشمند بهره‌برداری راهبردی و همزمان از دیپلماسی
، ایجاد ظرفیت‌ها، نمایش قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی، ترغیب کردن، اعمال نفوذهای امپریالیستی  و فرافکنی قدرت و نفوذ
 است که در عین حال به جای تعرض نظامی به صورت تاکتیکی، با مشروعیت سیاسی و اقتصادی همراه است. در واقع قدرت هوشمند نیروی نظامی همراه با همه اشکال دیپلماسی را دربر می‌گیرد (کروکر، 2007، صص14-11). 
برخی از مهم‌ترین اصول قدرت هوشمند عبارتند از: ایجاد هم‌پیمانی و تعمیق منافع با متحدین و مخالفین، ترمیم چهره، تقویت یا ایجاد سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، بالا بردن اقتدار، دیپلماسی، حاکمیت اصول واقع‌گرایی و توجه به حقایق و شواهد متقن و سازماندهی مجدد اقتصادی.
3- قدرت نرم و منابع کاربردی آن
قدرت نرم نیز مانند سایر اشکال قدرت، برآیندی از برخی منابع می‌باشد. اهمیت شناخت و آگاهی از منابع آن است که این منابع به میزان زیادی تعیین‌کننده ماهیت آن قدرت می‌باشند. جوزف نای در کتاب خود منابع قدرت نرم را در عوامل زیر می‌داند: 

1- ارزش‌های فرهنگی بازیگر یا بازیگران سیاسی؛
2- فرهنگ؛
3- دیپلماسی عمومی؛
4- خط‌مشی‌های سیاست‌مداران و نهادها؛
5- سیاست‌های خارجی؛
6- میزانی است که این درون‌دادها می‌توانند سایر بازیگران را جلب کرده یا دفع کنند (نای، 2004، صص11-9). جوزف نای استدلال می‌کند که قدرت نرم چیزی بیشتر از نفوذ است، چرا که نفوذ می‌تواند همراه خود مجازات یا پاداش بیاورد که از عناصر قدرت سخت می‌باشند. او همچنین معتقد است قدرت نرم چیزی بیشتر از اجبار یا توانایی مجاب کردن مردم با روش استدلال است، هر چند که این از بخش عمده قدرت نرم است. به نظر نای، قدرت نرم توانایی جذب دیگران است و این توانایی جذب دیگران منجر به آرام شدن آنان می‌شود.
وی اعتقاد داشت منابع قدرت نرم کندتر، پخش و پراکنده‌تر و پر زحمت‌تر از منابع قدرت سخت می‌باشند. نای معتقد است فرهنگ مردمی یا عامه
 و رسانه‌ها
، دو منبع عمده قدرت نرم به شمار می‌روند (نای، 2004، ص10-99). برای اینکه قدرت به خوبی اعمال شود، باید منابع قدرت به رفتار تبدیل شوند. گاهی اوقات برخی از دولت‌ها دارای منابع قدرت بسیار مناسبی هستند اما با آنها به نتایج مهم و دلخواه خود نمی‌رسند، علت این امر آن است که نتوانسته‌اند آن منابع را به رفتار تبدیل کنند. کنترل منابع قدرت نرم دشوار است. بسیاری از منابع مهم آن خارج از کنترل دولت‌ها قرار دارند و آثار آنها به شدت متکی به پذیرفته شدن از سوی مخاطبان است. افزون بر آن، منابع قدرت نرم اغلب به صورت غیرمستقیم با شکل دادن به محیط، برای اعمال سیاست عمل می‌کنند و گاه سال‌ها طول می‌کشد تا نتایج مطلوب را پدید آورند. 

4- قدرت نرم؛ اهداف و شاخص‌های سازمان‌یافته

ساندرس
 و میچل
 مهم‌ترین اهداف تهدیدات و قدرت نرم را به شرح زیر برشمرده‌اند: 
1- تغییر ایدئولوژی حاکم؛
2- کاهش مشارکت سیاسی مردم با القای ناکارآمدی حکومت؛ 
3- تغییر هویت دینی و ملی شهروندان با تخریب پیشینه تاریخی آنان؛
4- دستکاری افکار عمومی در جهت خواسته‌های خود و علیه نظام حاکم؛
5- تغییر انسجام سیاسی حاکم؛
6- تغییر ارزش‌های جامعه و ایجاد استحاله فرهنگی؛
7- ایجاد فرهنگ جدید و تغییر الگوی سیاسی حاکم؛ و
8- تشدید و تقویت واقع‌گرایی قومی (الیاسی، 1389، ص50). 

موضوع قدرت نرم توسط راهبردشناسان امریکایی به‌گونه‌ای مطرح شد که بتوانند حوزه‌های مختلف قدرت سخت و نرم را با یکدیگر ترکیب کنند و از سویی، به جای مقابله با تهدیدهای جاری، در صدد کنترل و رویارویی با تهدیدهای آینده برآیند. شاخص‌های قدرت نرم در چارچوب اهداف راهبردی را می‌توان به شرح ذیل تقسیم‌بندی کرد:
الف) افزایش اقتدار

اجرا و تحقق قدرت نرم نیازمند این است که کشور مجری از اقتدار و قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بالایی  برخوردار باشد. این توانایی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی باید به صورت روشن و ملموس نشان داده شود.
ب) ماهوی و ذهنی
 بودن

تغییرات به دست آمده از جنگ‌های نرم دارای ویژگی ماهوی، ذهنی و تدریجی‌اند و همراه با آرامش، بدون روش‌های فیزیکی، با بهره‌برداری از قدرت هنجارسازی  و به طور عمده از طریق تبلیغات
، رسانه، احزاب، تشکل‌های صنفی و شیوۀ القا و اقناع انجام می‌پذیرند. 
پ) کاربرد ابزارهای نرم

در جنگ نرم برای تضعیف کشور هدف و بهره‌گیری از توان و ظرفیت رسانه‌ها (اعم از مطبوعات، خبرگزاری، رادیو، تلویزیون، اینترنت و اصول تبلیغات) از آنها به منظور دفاع از منافع ملی بهره‌برداری می‌شود و راهبرد آنها سعی در حرکت با افکار عمومی است.
ت) همراه‌سازی نهادهای بین‌المللی با عملکردهای تهاجمی 

برخلاف گذشته که تنها دولت‌ها بازیگر صحنۀ روابط بین‌المللی بودند، امروزه نهادها و سازمان‌های غیردولتی نیز یکی از عناصر تأثیرگذار بر صحنۀ بین‌المللی هستند. هر چه سیاست‌ها متنوع‌تر باشد، این امر منجر به وابستگی به نهادها، نیروهای غیردولتی و جنبش‌های مستقل می‌شود که باید از آنها به درستی بهره‌گیری کرد (رفیع و قربی، 1389، صص126- 124).
ث) سنتی بودن

قدرت نرم یک کشور به عنوان عمیق‌ترین منبع قدرت فرهنگی از طریق یک تکامل طولانی تاریخی واقعیت می‌یابد. سبک تفکر، ایدئولوژی، سنت‌های فرهنگی، آداب قوی، نظام اجتماعی، رژیم اقتصادی، نحوه زندگی و سایر مسائل جامعه، نتایج انباشتی تطور شکل‌های مختلف تولید اجتماعی
 هستند. در چنین فرآیندی هر یک از عناصر قدرت نرم همواره تحت تأثیر سنت‌های فرهنگی قرار داشته و توسعه هر فرهنگ خط سیر متمایز خود را می‌یابد.
ج) فراگیر بودن

قدرت نرم ظرفیتی وسیع برای بسط و رقابت دارد. همراه با جریان فزاینده انقلاب اطلاعات
 و توسعه فرهنگ اینترنتی، قدرت نرم به ورای محدودیت‌های مرزهای جغرافیایی، قومیت ملی و زمان و فضا راه پیدا می‌کند. این پدیده، پیشرفت جامعه را تقویت می‌کند و به طرز شگفت‌آوری بر سبک زندگی و استانداردهای رفتاری انسان‌ها تأثیر می‌گذارد. در جامعه بین‌المللی و در دوره‌ای که تنوعی از قدرت‌های نرم با دیگر اشکال قدرت کنش متقابل دارند، رقابت به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود، از این‌رو این فرآیند به منازعه و مناقشه می‌انجامد. البته قدرت‌های نرم یکدیگر را جذب و تقویت کرده و به طور معمول پس از کنش متقابل، تعدیل، یادگیری و تقلید از یکدیگر به هویتی جمعی
 تبدیل می‌شود.
چ) تغییرپذیری

قدرت نرم پدیداری ایستا نیست، بلکه فرآیندی پویاست، این پدیده یک سیستم متغیر عظیم است که در آن شکل و تحول قدرت به حرکت متباین مؤلفه‌های متفاوت بستگی دارد. برخلاف عناصری نظیر ملیت، راهبرد‌های ملی و اخلاقیات، قدرت اخلاقی، فرهنگی و آموزشی و کیفیات حکومت برای تنظیم و توسعه، دوره زمانی کوتاه‌تری را طلب می‌کند و از این‌رو قابلیت تغییرپذیری بیشتری دارد.
ح) به‌هنگام بودن 

قدرت نرم امری ناملموس است، اما وهم نیست. شکل، توسعه و تغییر در قوت آن با پیشینه دوره‌های زمانی و با جامعه داخلی و بین‌المللی ارتباط دارد و تنها قدرتی است، که نمایندۀ جریان اصلی دوره‌های زمانی بوده، به طور دائمی توسعه می‌یابد. به ویژه در جوامع مدرن، قدرت نرم روابطی نزدیک با پیشرفت علمی و فناوری، جامعه اطلاعاتی و اقتصادی دانش‌محور دارد. قدرت نرم با ابداع پایان‌ناپذیر ابزارهای متنوع جدید در جامعه بین‌المللی تقویت می‌شود. افزایش فناروی اطلاعات، رسانه‌های گروهی را به ابزارهای پویا و با نفوذ مبدل می‌سازد. همان‌طور که رسانه‌های جمعی پیشرفته به جامعه بین‌المللی راه می‌یابند، تأثیر آنها بر روابط بین‌الملل به طرز چشمگیری افزایش یافته و به یک عیار مهم قدرت تبدیل می‌شود.
خ) وابستگی متقابل

قدرت نرم و سخت در وابستگی متقابل به یکدیگر به سر می‌برند. هر کشوری باید در ساخت قدرت ملی جامعه خود، هر دوی آنها را توسعه دهد. یک کشور ‌باید همزمان با افزایش قدرت مادی، قدرت معنوی خود را نیز تقویت کند. اگر از توسعه قدرت نرم غفلت شود، برای قدرت سخت نیز دشوار خواهد بود که توسعه پایدار خود را حفظ کند. با وجود این، در حالی که قدرت نرم به رسانه‌های مهم نیاز دارد، بسیاری از محصولات مادی محتوای  فرهنگی غنی دارند، اطلاعات فرهنگی گسترده‌ای ارائه می‌دهند و در عمل یک نقش معنوی ایفا می‌کنند؛ از این‌رو، قدرت‌های نرم و سخت با یکدیگر در ارتباط‌اند و در یک فرآیند تکمیلیِ همدیگر را هم تقویت و هم محدود می‌کنند. وابستگی متقابل و هم تکمیلی قدرت‌های نرم و سخت به طور هندسی در یک رابطه مادی و معنوی افزایش می‌یابد.
5- ابزارهای قدرت نرم 

در این بخش، قدرت نرم در سه بُعد رسانه‌ای، رایانه‌ای
 و عملیات روانی
 بررسی می‌شود. 

وسایل ارتباط جمعی در جهان امروز، جهان‌های ذهنی و غیرواقعی را به دنیا مخابره می‌کنند. آنها دیگر به انتقال واقعیت فکر نمی‌کنند، بلکه واقعیت‌ها را می‌سازند. هدف رسانه‌ها از قدرت نرم در ابتدا مدیریت افکار عمومی
 نیست، بلکه رسانه‌ای در این دنیا موفق است که بتواند با افکار عمومی حرکت کند و خود را سازگار با آنها نشان دهد.
در عصر رسانه‌های نوین جهانی، به مدد فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات کسب قدرت نرم به مراتب راحت‌تر از به دست آوردن و نگهداری قدرت سخت است و دولت‌ها اگر بتوانند مفاهیم جدید امنیتی را برای خود، بازتعریف کنند، در آن صورت مجبور نیستند لشکرهای عظیم نظامی خود را تقویت کنند. بهره‌گیری از رسانه‌ها برای تضعیف کشور هدف و به‌کارگیری توان و ظرفیت آنها (اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رادیو، تلویزیون، اینترنت و اصول تبلیغات) به منظور دفاع از منافع ملی را جنگ رسانه‌ای نامیده‌اند.
5-1-1. جنگ رسانه‌ای
یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های جنگ نرم و قدرت نرم است. اگر چه جنگ رسانه‌ای عمدتاً به هنگام جنگ‌های نظامی کاربرد بیشتری پیدا می‌کند، اما این به آن مفهوم نیست که در سایر مواقع، جنگ رسانه‌ای در جریان نیست یا از آن بهره‌برداری نمی‌شود. جنگ رسانه‌ای تنها جنگی است که حتی در شرایط صلح نیز بین کشورها به صورت غیررسمی وجود دارد و هر کشوری از حداکثر توان خود برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش به بهره‌گیری از رسانه‌ها می‌پردازد. سربازان جنگ رسانه‌ای، متخصصان تبلیغات، استراتژیست‌های تبلیغات بین‌المللی و کارگزاران رسانه‌ها هستند.
جنگ رسانه‌ای، جنگ بدون خونریزی، آرام و جنگ بهداشتی و تمیز تلقی می‌شود، جنگی که بر صفحات روزنامه‌ها، میکروفن رادیوها، صفحات تلویزیون و عدسی دوربین‌ها جریان دارد. هدف جنگ رسانه​ای، اگر چه سرانجام تغییر کارکرد و عملکرد دولت​هاست، اما به طرز ملموسی به جای هدف قرار دادن مستقیم دولت‌ها، ملت‌ها را هدف بمباران خود قرار می‌دهد. این عقیده وجود دارد که اگر بتوان افکار عمومی را نسبت به موضوع یا پدیده‌ای قانع کرد یا به آن سمت و سوی خاصی بخشید، به یقین دولت‌ها نیز تحت فشار افکار عمومی به آن سوی کشیده خواهند شد (ضیایی‌پرور، 1384، ص128).
مهم‌ترین ابزار اعمال و تأثیرگذاری قدرت نرم بر طرف مقابل، رسانه است. در جنگ رسانه‌ای به طور معمول از روش‌های مختلفی برای تأثیرگذاری بر طرف مقابل استفاده می‌شود که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: فریب تردیدافکنی، تغییر ادبیات، الگوسازی، برچسب‌زنی، نام‌گذاری، تصدیق، شایعه‌پراکنی، دورغ، تهمت، پاره‌گویی حقیقت، انسانیت‌زدایی، اهریمن‌سازی، حذف و سانسور، ایجاد تفرقه و تضاد، ترور شخصیت، مبالغه، مغالطه و... که این روش‌ها را به عنوان اصلی‌ترین تاکتیک‌های جنگ نرم مطرح می‌سازند.
در الگوی مدرن امنیت، رسانه، با ایجاد تحول در باورها، ارزش‌ها، اعتقادات، تصاویر، ادراکات و ذهنیات جامعه، زمینه را برای اقناع و پذیرش فراهم می‌کند. این وضعیت باعث شده تا پیام‌ها، نمادها، اخبار و اطلاعات اهمیت خاص پیدا کند. رسانه‌ها نه تنها واقعیت را بلکه حتی مهم‌تر از آن ادراک مردم از واقعیت را نیز تغییر می‌دهند، به‌گونه‌ای که برخی از اندیشمندان معتقدند رسانه‌ها، حاکمیت و قدرت تعیین سرنوشت انسان‌ها را از آنان سلب و در اختیار خود گرفته‌اند و بر اندیشه، ادراک و احساس افراد مسلط شده‌اند (کرمی، 1386، صص61-60).
برای پیروزی و تأثیرگذاری بیشتر در جنگ نرم رسانه‌ای باید به این نکته توجه کرد که هر کشوری که بتواند از ابزارهای متنوع‌تر، بیشتر، پرحجم‌تر، مدرن‌تر و فناوری‌های جدید رسانه‌ای و ارتباطی استفاده کند قادر خواهد بود تا موفقیت بیشتری را برای خود در عرصۀ جنگ رسانه‌ای تضمین کند. مهم‌ترین ابزارهای مورد بهره‌برداری در جنگ رسانه‌ای، رادیو، تلویزیون، ماهواره‌ها و خبرگزاری‌ها می‌باشند.
6. مطالعه موردی؛ قدرت نرم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 

در دنیای امروز، همان‌طور که ناگفته پیدا است، بینش ژئوپلیتیکِ حکومت امریکا بر این امر استوار است که عامل کلیدی امنیت ملی امریکا، سلطه جهانی و برتری کامل بر هرگونه رقیب بالقوه است. در واقع امریکا برای رسیدن به این هدف نه تنها از طریق ابزار نظامی (قدرت سخت) به اعمال قدرت در هر نقطه از جهان و کنترل منابع کلیدی ثروت در جهان می​پردازد، بلکه به کمک اندیشمندان وابسته خود در صدد موجه جلوه دادن نقش رهبری خود در جهان به صورت منطقی، علمی و آکادمیک (یکی از ابعاد قدرت نرم) است و آن را امری خیرخواهانه(!) برای جامعه جهانی قلمداد می‌کند.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 (1979) سلطه امریکا بر ایران پایان یافت و دوره‌ای جدید در روابط این کشور با ایران آغاز شد. استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل از آن سال همواره به صورت کاملاً خصمانه با ایران برخورد کرده‌اند، که مخرج مشترک تمام سیاست‌های سلطه‌طلبانه آنان، استحاله
 انقلاب اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این راستا، در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب تلاش کردند تا از طریق دامن زدن به مسائل قومی
 و اختلافات مذهبی
، ایران را تجزیه
 کرده و به یک کشور کوچک و فاقد نفود منطقه‌ای تبدیل کنند. از بهار سال 1359 آنها سیاست تجاوز نظامی را در پیش گرفتند که ابتدا تجاوز نظامی طبس و کودتای نوژه و سپس تحمیل یک جنگ هشت‌ساله بود که همگی به شکست انجامید. 

امریکا سپس از اوایل دهه شصت تا کنون، با طراحی و سازماندهی راهبرد جنگ نرم و فروپاشی، تصمیم به تغییر از درون گرفت تا بدین ترتیب توان ملی ایران و موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آن را تضعیف کرده، آن را در صحنه بین‌المللی منزوی سازد. در این راهبرد، آنها با سازماندهی تهاجم فرهنگی، سیاسی، روانی و تبلیغاتی و تطهیر خود در افکار عمومی ملت ایران به ویژه در نسل جوان، حمله به مبانی اعتقادی و ارزش‌های اسلامی و ملی را در دستور کار خود دارند و با القای ناکارآمدی نظام، همة دستاوردهای مثبت گذشته را به‌گونه‌ای اغراق‌آمیز نفی می‌کنند که اوج آن به انتخابات سال 1388 بازمی‌گردد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، همچنین با پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های مختلف علمی به ویژه انرژی هسته​ای و نقش تعیین​کننده و تأثیرگذار آن در معادلات بین​المللی و ناتوانی امریکا برای یورش نظامی به واسطه در اختیار داشتن ایران از ویژگی​ها و ظرفیت‌هایی چون وسعت سرزمینی، کمیت جمعیتی، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی و موقعیت ژئوپلیتیکی که به آن قدرت کم​نظیر بخشیده، باعث شده است تا امریکا چاره​ای جز شدت بخشیدن به عملیات روانی خود علیه ایران پیدا نکند.

بنابراین، پیگیری جنگ نرم با بهره‌گیری از سه تاکتیک دکترین مهار
، "نبرد رسانه‌ای" و ساماندهی نافرمانی مدنی
 ممکن است، که به پروژه دلتا
 معروف گشت (ماه‌پیشانیان، 1389، صص260- 242). 

در واقع، راهکارهای جنگ نرم امریکا، برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
1. القای غیرصلح‌آمیز بودن فناوری هسته‌ای ایران؛
2. سرمایه‌گذاری و ایجاد رسانه‌های دیداری، شنیداری و شبکه‌های تبلیغاتی برای ارائه تصویری سیاه و خطرناک از جمهوری اسلامی ایران؛
3. ایجاد فضای رسانه‌ای درباره دخالت ایران در عراق، لبنان و... به عنوان کشورهای تروریسم؛
4. دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشکل‌های دانشجویی و نهادهای غیردولتی و صنفی؛
5. سازماندهی نارضایتی در مورد موضوعات حقوق بشر، حقوق زنان و دامن زدن به مطالبات صنفی و اجتماعی توسط برخی مطبوعات و احزاب داخلی ایران؛
6. راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی برای اجرای جنگ رسانه‌ای؛
7. تحلیل مغرضانه از اوضاع داخلی ایران و ایجاد فضای وحشت‌زا و مشکلات ناشی از آن؛
8. تضعیف ستون‌های حمایتی حکومت ایران که همانا سرویس‌های امنیتی و نظامی این کشور هستند؛
9. جنگ روانی همه‌جانبه و مستمر؛
10. دامن زدن به منازعات و مطالبات قومی و فرقه‌ای؛
11. وادار کردن رهبران روحانی ایران به کناره‌گیری مسالمت‌آمیز از قدرت سیاسی؛
12. ادامه تحریم‌های اقتصادی و تقویت تصاعدی آن؛
13. بد جلوه دادن یا سوءاستفاده از اجرای برخی طرح‌ها مانند طرح امنیت اجتماعی به عنوان طرح محدودکنندۀ آزادی و حقوق زنان؛
14. تلاش برای از میان بردن قدرت بسیج و سپاه و همچنین ایجاد تغییرات در وزارت اطلاعات؛
15. ایجاد تقابل بین سران ارشد نظام اسلامی و القای اینکه جنگ قدرت در جمهوری اسلامی ایران بین چند طیف در جریان است و اینکه سرانجام کدام گروه پیروز، یا شکست می‌خورد؛ و
16. کمک به اپوزیسیون خارج از کشور و سازماندهی اقدامات آنان.
به طور قطع می​توان گفت اکثر این راهکارها به واسطه رسانه‌ها و جنگ رسانه‌ای صورت می​گیرد. با توجه به اینکه رسانه‌ها برای نفوذ در افکار عمومی ابزاری توانمند و مؤثر به شمار می​روند، تلاش نخبگان امریکایی برای تأثیرگذاری بر آنها بسیار جدی و در خور توجه است. این تلاش​ها، طیف وسیعی از مدیریت روزانه رسانه‌ها از قبیل خبرگزاری و  مطبوعات، تلویزیون ماهوارهای و رادیوهای بین​المللی را دربر می‌گیرد. در این زمینه، حتی رادیو علیرغم پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری ارتباطی، هنوز به عنوان یک رسانه مهم مورد بهره‌برداریِ کشورها به خصوص قدرت‌های جهانی قرار می‌گیرد.

برای نمونه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا سال 2005 میلادی بیش از 32 شبکه رادیویی به زبان فارسی برای ایرانیان و سایر فارسی‌زبانان جهان که برخی آمارها، آن را بیش از 150ملیون نفر تخمین زده​اند، علیه جمهوری اسلامی ایران، برنامه پخش می​کنند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: رادیو فردا، رادیو صدای ایران و... (عبداله، 1389، صص142-137). در واقع همه اینها در راستای جنگ نرم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته می​شود.

در حال حاضر اجرای پروژۀ جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران ناشی از گسترش حس تنفر از امریکا در جهان می‌باشد که به نظر سران کاخ سفید، مرکز اصلی ایجاد تنفر و گسترش آن کشور ایران است. به عبارت دیگر غرب و امریکا با توجه به پایین بودن هزینه‌های جنگ نرم نسبت به جنگ سخت یا به دلیل عواملی چون جمعیت جوان زیاد و حالت‌شکنندگی افکار جوانان بیشتر از این نوع جنگ استفاده می‌کنند. بنابراین، مؤلفه‌های راهبردی قدرت نرم امریکا در خاورمیانه عبارتند از:
دیپلماسی عمومی امریکا، کمک‌های خارجی، نفوذ در اذهان مردم جهان از طریق اخبار و رسانه، راهبرد نفوذ فرهنگی و عقیدتی، برنامه‌های تبادل آموزشی و همکاری‌های علمی، مهاجران و مسلمانان مقیم امریکا و گردشگران مسلمانی که امریکا را به عنوان هدف گردشگری خود در نظر می‌گیرند (هرسیج و تویسرکانی، 1388، صص176و177). اما در نقطه مقابل، قدرت نرم ایران در اسلام، فرهنگ، تاریخ، تمدن، زبان فارسی، ارزش‌های مردم سالارانه، مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم و مواردی از این دست ریشه دارد. البته باید گفت حفظ و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، نیازمند شناخت و به کار بستن منابع نرم‌افزاری قدرت خود در سایر کشورها و جوامع با توجه به زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر یک از کشورهای هدف است.
مؤلفه‌های راهبردی قدرت نرم ایران در خاورمیانه عبارتند از اینکه:
· ایران کشوری بزرگ، پُرجمعیت و تأثیرگذار اسلامی است؛
· منطقه خاورمیانه بیشترین قرابت مذهبی را با ایران دارد؛
· زبان فارسی به عنوان هویت ایرانی هویتی بسیار فراتر از فلات ایران دارد؛
· ایران با سیزده کشور خاورمیانه‌ای به تبادل سفیر پرداخته است؛
· ایران دارای یازده نمایندگی فرهنگی در منطقه خاورمیانه است؛
· در جمهوری اسلامی ایران شش روزنامه به زبان‌های انگلیسی و عربی انتشار می‌یابد مانند الوفاق و کیهان عربی، سیمای جمهوری اسلامی ایران در بُعد برون‌مرزی دارای پنج شبکه جهانی جام جم 1-2-3، العالم، سحر، الکوثر و پرس‌تی‌وی است؛
· ایران تا کنون همکاری‌های دوجانبه دانشگاهی با کشورهای مختلف جهان و خاورمیانه برقرار کرده است؛ و
· از دیگر منابع بالفعل قدرت نرم ایران در منطقه خاورمیانه می‌توان به حضور بیش از یک میلیون و دویست هزار مهاجر ایرانی در کشورهای خاورمیانه و دویست هزار مهاجر عراقی در ایران اشاره داشت، همچنین به طور میانگین هر ساله دویست و پنجاه هزار گردشگر از چهارده کشور خاورمیانه، ایران را به عنوان مقصد گردشگردی خود انتخاب می‌کنند (هرسیج و تویسرکانی، 1388، صص185-183).
راهکارهای ایران برای مقابله با قدرت نرم امریکا در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:
· پذیرش وجود جنگ؛
· دشمن‌شناسی؛
· تقویت توان بسیج عمومی و تعهد نیروی مسلح؛
· رفع نقاط ضعف ساختار و نهادهای حکومتی؛
· مدیریت قدرت نرم در حوزۀ دفاعی- امنیتی؛
· عملیات روانی متقابل؛
· مواجهه با دشمن در عرصه اقتصادی و دستیابی به قابلیت‌های تکنیکی و حداکثرسازی خودکفایی؛
· ضرورت توسعه‌گرایی؛
· مهندسی فرهنگی و دفاع از دین و مذهب؛
· مقابله با برنامه ماهواره‌ها؛
· مبارزه جدی با فساد و فحشا؛ 
· الگوپروری با توجه به نقش‌ها و اصالت‌های تاریخی؛
· برخورد دوستانه و محبت‌آمیز با جوانان؛ و
· افزایش مؤلفه‌های خودباوری میان مردم و تولید انسجام اجتماعی (ضابط‌پور و قربی، 1390، صص115-103). کما اینکه می​توان رصد و شناسایی فعالیت دشمن و تبیین موقعیت نیروهای طرفین در جبهه جنگ نرم با نظام سلطه به منظور درک صحیح از فضای جنگ و فعالیت‌های دشمن و نقاط ضعف و قوت او و نقاط تمرکز دشمن در بمباران فکری و تبلیغاتی جهت کنش و واکنش آگاهانه را به آن افزود. در این خصوص، مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) می​فرمایند: 
...باید مسائل کلان را ببینید؛ دشمن را درست شناسایی بکنید؛ هدف‌های دشمن را کشف بکنید؛ احیاناً به قرارگاه‌های دشمن- آن‌چنانی که خود او نداند- سر بکشید و بر اساس او، طراحی کلان را بکنید و در این طراحی کلان حرکت کنید (احمدی و همکاران، 1389، صص228-229).
جمهوری اسلامی ایران اگر چه از حیث قدرت سخت‌افزاری در جایگاه پایین‌تری نسبت به امریکا قرار دارد، اما شواهد عینی نشان می‌دهد که موقعیت معنوی و فرهنگی و به اصطلاح قدرت نرم ایران در منطقه رو به فزونی نهاده، در حال تبدیل شدن به یک قطب فرهنگی مؤثر در منطقه است.

نتیجه‌گیری
با توجه به شرایط جهانی و بیزاری مردم جهان از جنگ و خونریزی، تلفات جانی و مالی متأثر از جنگ‌ها همچنین متقاعد کردن و همراه بودن با افکار عمومی و ایجاد و افزایش مشروعیت دولت‌ها، سیاستمداران از جنگ و قدرت سخت به جنگ و قدرت نرم روی آورده‌اند که در آن هم هزینه‌های کمتری را متحمل می‌شوند و هم به صورت مسالمت‌آمیز به اهداف مورد نظر خود دست می‌یابند. موضوع قدرت نرم از جدیدترین مباحثی است که در ادبیات گسترده علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ظهور کرده است. قدرت نرم با نام جوزف نای گره خورده و بی‌تردید وی مبدع این تئوری است. طرح موضوع قدرت نرم در مدت‌زمانی کوتاه توانست به تولید دیدگاه‌های نظری و طرح‌های راهبردی متعددی منجر شود که حکایت از قابلیت علمی این مفهوم در عرصه‌های مختلف سیاست و حکومت دارد، قدرت نرم در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به اجرا در می‌آید. منابع قدرت بر اساس ابزارهای دوران مختلف در حال تغییر است. قدرت نرم، توانایی رسیدن به اهداف و آرزوها از طریق جلب توجه و حمایت افکار عمومی جامعه و نخبگان و جذب اذهان افراد و وادار کردن افراد به انجام عمل مورد نظر، بدون به‌کارگیری ابزارهای خشونت‌آمیز است و این امر از طریق نفوذ بر فرهنگ، عقاید و باورها انجام می‌گیرد، همان‌طور که توضیح داده شد "غیرخشونت‌آمیز بودن" به عنوان روش اقدام، اصلی‌ترین معیار قدرت نرم است.
قدرت نرم، چهره جدید قدرت است که دارای ظرفیت‌های بالایی است. قدرت نرم در عصر اطلاعات از ابزارهای مختلفی همچون رسانه‌های دیداری و شنیداری، جنگ رایانه‌ای و عملیات روانی علیه کشور هدف بهره‌برداری می‌کند. امریکا اصلی‌ترین کشوری است که از جنگ نرم در وسیع‌ترین شکل آن استفاده می‌کند و به خصوص آن را در مقابله با جمهوری اسلامی ایران به کار می‌برد. بی‌تردید، منابع قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران فراوان و قابل بهره‌برداری است که از مهم‌ترین آنها می‌توان ارزش‌های دینی و مذهبی، مردم و انسجام اجتماعی، رهبری متعدد در سطوح منطقه‌ای، جمعیت جوان و نخبه، دیپلماسی فعال قدرت سیاسی در منطقه و همراهی مردم با حکومت اسلامی را محور قرار داد.

به باور نویسندگان، شناسایی قدرت نرم دشمن و منابع و کارکردها و رویکردهای آن، شناسایی قدرت نرم ایران و ظرفیت‌ها و امکانات و منابع آن و دستیابی به مفهوم بومی قدرت نرم و همچنین راهکارهای رسیدن به قدرت نرم و راهکارهای مقابله با قدرت نرم دشمن، باید به عنوان اولویت‌های فرهنگی کشور به شمار آیند و باید نسبت به آنها برنامه‌ریزی و اقدام عملی صورت گیرد.
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